
  

 ( 80 ماره:ش)  « :یوح با قهیدق کی هر جمعه، » 
 

 :یم رسب « جاودانه بهشتِ»  کنیم تا به عبور « خودساخته یِیادن بارس»  از  یدبا
 

 « مستقر شدند: زمین« در »  بهشت نخستین« از »  هبوطحضرت آدم و جناب حوا با » 

 (36بقره/ ) ... مُسْتَقَرٌّ الْأَرْضِ فِي لَكُمْ وَ عَدُوٌّ لِبَعْضٍ  بَعْضُكُمْ اهْبطُِوا قُلْنَا وَ ...

 ،« تینانفسو  تینعقلا« به نام »  نیدرومتضاد  دو کشش»  ضِرعم ردانسان با استقرار در زمین 

 .« قرار گرفت  باطلو حق » « به نام  بیرونی متضادِ ششِدو کوو » 

 تاریکیِ » گرفتارِقطعاً  ودخود ش  « تنفسانیّ تابع» بگیرد و  « فاصله روشنگری عقلاز »  که  یفردهر 

انواعِ  اب و  دوشمی«  باطل و نیاف  ذهنیهایِحُباب و قلالتاس و یّتالکم  ، منیّت توهّمِ اسیرِ»   و«  إبهام

 د. کنمی«  نابود» خود را  « ت لارذ و ارتشر ،تحمامز ،تداحس ،تب ارق، معط  ، نزاع  ،خیالبافی،  آرزو

 :« است باطل ،ارکفّ توهمِ» و ت اس  « وا حقّ »« است پس  جهان  مالکِو  خالق خدافقط چون » 

 ( 30لقمان/ ... ) الْباطِلُوَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ  الْحَقُّ ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ

 « ندارد: وجود»  أصلاً «  پوچ و باطلی و بیهوده »  چ چیزِهی «   الهی ة حکیمان  نظامِدر » و 

 ( 27/ص)...  باطِلًاخَلَقنَا السَّماءَ وَ الأَرضَ وَ ما بَينَهُما ما  وَ ( 39دخان/ )...  باِلْحَقِّ إِلاَّ خلََقْناهُما ما

 ند. ا « فانی»  متصل نیستند «   ستیأ همبد»  چون به  (یو شهرت قدرتثروت،  رهبا ) « اطلأهلِ ب» پس 

را  خود  «  بودنِ خالق محضرِو در » خود «  مخلوقیتِ» ،« وجدان  و منطق و عقل » با  انسان  اگر اما

  « حقیقی  آرامشِو وحدت  ،یکپارچگی معالَ  و م حقّعالَ»  واردِ«  نیاد آزمایشگاهِ » همیندر  دکن راوب

 اورد.می  تسد هبجا ایناز را  «  اودانگیافتخار ج»  بودن«  حقّ  یتِآ »  « و طهارت»  به خاطرِو  شودمی

 « است: مؤمن «،» هر که دنبال حق باشد« و »  کافر«،»   طل باشدبا   دنبالِهر که » پس 

 ( 3مّد/ح)م ....مِنْ رَبِّهِمْ  الْحَقَّاتَّبَعُوا وَ أَنَّ الَّذينَ آمَنُوا   الْباطِلَ اتَّبَعُوا كَفَرُوا ذلِكَ بِأَنَّ الَّذينَ  

  « حوادثِ» با و «  صالح ینِؤمنم  مجاهدتِ» با « و  عاقل هایِانسان تکثیرِبا » خداوند نکتة مهم: 

« به  باطل أهلِ نابودیِ»  بِابسأ« و  ردممدر » را  « حقّ تجلّی و شناخت »  زمینة  « دائماً»  مختلف

 د: کن می هیام « سراسر جهان  « را در » حقّ یِ نوران   برافراشته شدن پرچم» و  « خودشان»  دست

 ( 18)أنبیاء/...  هُ ـ ـفَيدَْمَغُ الْباطِلِبِالْحَقِّ عَلَى  نَقْذِفُبلَْ 

   .(شكند افكنیم پس آن را در هم مىبلكه حق را بر باطل فرو مى )

 (8)أنفال/  الْمُجْرِمُونَ وَ لَوْ كرَِهَ  الْباطِلَ يُبْطِلَوَ .  .  (24ری/)شو ..  بِكَلِماتِهِالحْقََّ وَ يُحِقُّ  الْباطِلَ وَ يَمحُْ اللَّهُ ..

 یاری فرما. «   باطلاز  تبعیتو  آرزو ،لخیا ، وهمو پرهیز از  حقّاز  تبعیتو  را در شناخت» خدایا؛ ما  


